
 تحقیقی جوزجانان   - مجله علمی 

 280  - 267؛ صفحات  1403  بهار و تابستان ؛  ( 44)مسلسل    1؛ شماره  17دوره  

 

 * 2م  عارف نظری حم ،  1ن رؤوف  عب الموم 

تدلیم و تربیه، پوهنتون جوزجان، شبرغان،  پوهنوال، عب المومین رؤوف ، دیپارتمنت بیولوژی، پوهنځ  . 1

 افوانستان. 

https://orcid.org/0009-0002-4702-7246 - abdulmomin.raufi@ju.edu.af 

اسحم ، پوهنځ  شرعیات، پوهنتون جوزجان، شبرغان، افوانستان )نویسن ه  پوهنمل، دیپارتمنت ثقافت . *2

 مسوول(. 

https://orcid.org/0009-0007-7275-3553 - arifnazari406@gmail.com 

 (1403ا6ا28تاری  پذیرش:   -  1403ا1ا15)تاری  دریافت:  

 چکیده
برای بشخخخریخت و بعخداز این هی  دینی  بوده    ادیخان الهی  دین مبین اسخخخلام آخرین و کخاملترین

خویش را با در نظر داشخخت زمان، مکان و حالات مختلف مخاطبین   کامحااسخخلام    ید. بنا ًآنمی
با درنظر داشخت مصخلحت عموم  ورا هدف قرار داده بشخر  بختی دارین همواره نیک  آنوضخع و در 

تطورات . شخودبا مشخقت تطبیق   هدر حالات عادی هرکس بدون مواجه  خواهدمیمردم تنظیم و 
های  جدیدی را فراروی بشر قرار داده و اعمال شیوه  های های روزافزون علوم طبی افقو پیشرفت
امکان   ابتپذیر کرده اسخخت. یکی از مسخخائل نوظهور در عرصخخه طبافراد امکان  تداوی نوین را در 

گشخخای تواند گرهپیوند عضخخو حیوان به انسخخان اسخخت که با توجه به کمبود اعضخخای پیوندی می
گردآوری روش  تحلیلی و -توصخخیفیقیق تحاین مقاله با روش بسخخیاری از مشخخکلات باشخخد.  

پرداخته و با    اسخلامیبه بررسخی این موضخوع از منظر علوم طبی و    ای اطلاعات به شخیوه کتابخانه
رو به این نتیجه رسخخیده اسخخت که چنین راهکاری در تداوی افراد  تحلیل و نقد مشخخکلات پیش

و تحقیقیات متعدد تا حد   علم طب توانسخته اسخت با کشخف برخی دواها امروزهبلااشخکال اسخت.  
زیادی مشکلات این نوع پیوند را رفع نماید. از منظر فقهی رجوع به مفاد قاعده لاضرر و لا حرن 

و فقهی صخدور جواز چنین عملی ۀ شخرعی ضخرورت و برخی دیگر از ادلُّ  ۀو توجه به مدلول قاعد
 .ندارد اخلاق نیز اشکالی پذیر است. گفتنی است چنین پیوندی از منظرامکان

 .پیوند عضو، حیوان، علوم طبی ،انسان اسلام، کلمات کلیدی:
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Abstract 

The Noble Religion of Islam is the final and most complete divine religion, and no 

other religion will come after it. Therefore, Islam has established its rulings 

considering the time, place, and varying circumstances of its audience, always 

aiming for the well-being of humanity in both this world and the hereafter. Its rulings 

are designed with the general welfare of people in mind and seek to be implemented 

without causing undue hardship in ordinary situations.The continuous advancements 

in medical sciences have opened new horizons for humanity, making the application 

of innovative methods in treating individuals possible. One of the emerging issues in 

medicine is the transplantation of animal organs into humans, which, given the 

shortage of human donor organs, can address many challenges. This article, 

employing a descriptive-analytical research method and using a library-based 

approach for data collection, examines this issue from both medical and Islamic 

perspectives. By analyzing and critiquing the associated challenges, the study 

concludes that such a method is permissible for treating individuals. Modern 

medicine has largely resolved many of the challenges associated with this type of 

transplantation through the discovery of certain medications and extensive research. 

From a jurisprudential perspective, referencing principles such as "No harm, no 

hardship" (La Darar wa La Haraj), considering the rule of necessity (Qaidat al-

Darurah), and other relevant legal and jurisprudential evidence, issuing permission 

for such an act is possible. It is also worth noting that such transplants raise no 

ethical objections. 
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 مقدمه 

بخاشخخخد و بعخداز این هی  دینی و دین مبین اسخخخلام بخه حیخ  آخرین و کخاملترین دین الهی می

اید. بنا  اسخخخلام قوانین و احکام خویش را با در نظر داشخخخت زمان،  پیامبری برای بشخخخریت نمی

بختی دارین و حخالات مختلف مخخاطبین خویش و ضخخخع و در این احکخام همواره نیخکمکخان و  

نجات بشخریت را هدف قرار داده اسخت، قوانین خویش را با درنظر داشخت مصخلحت عموم مردم 

تنظیم نموده و خواسخختار آن شخخده که در حالات عادی هرکس بدون مواجه شخخدن با مشخخقت  

قاصخد خویش که به این، مقاصخد شخریعت نیز گفته می  تطبیق نمایند، از سخوی دیگر به اسخاس م

شخود علی الرغم این همه وضخاحت نظر به حالات و وضخعیت خاص اسختثنا نیز قایل شخده اسخت.  

باشدکه برای تحقق این هدف  بدون شک یکی از مقاصد مهم شریعت هم همانا حفاظت جان می

 داده است.ن ح نشااز فرایض و واجباتش نیز هر چند م قتی هم باشد تسام

آیخه    هکریم و احخادیخ  نبوی پیخداکرد. از جملختوان در قرآنرا میهخای بخارزی در این مورد مثخال

گردانخد چنین  کریمخۀ کخه خوردن بعضخخخی از مواد خوراکی کخه بخه منسخخخوبین خویش حرام می

رر}  فرماید:می راَبحَْمد اد راَ لِ  در بمَْيْتةَد مَْ رعلَيَْكُد رِّ راَمَارأَرحد ياَةد راَ بن ط  يةَد دِّ تََْ راَ بمْد راَ بمَْوْقدوذَةد نْخَن قةَد راَ بمْد رب ه  ر     رب غَيْر   ْ  َ راَمَارأد ِّْ ير  رر بفْ  عد بد  ُُ ر بسُُُ كََُ

قٌر بيَْوْاَر سُُْ رف  ْ لَاا رذَل كُد ْْ لْأَ و ره  مد تَقْسُُ  راَأنَْرتسَُُْ ب  ب َ رعلَََر بنُّصُُد راَمَارذد ْ رمَارذَك يْتمد لا  ر بيَْوْاَرإ  وْن  راَ خْشَُُ ْ وْهُد شَُُ ْرفلََارتََْ ين كُد نْرد  ا رم  ينَركَفَرد يئَ سَر لَّ  

رمَخْمرَ رفِ  ر  طد ُُْ ر  ُ يناًرفمََن  لَااَرد  ُُْ سُ در سْ  رلكَُد ت د  ُُ ُ ََ راَ رن عْمَتِ  ْ رعلَيَْكُد راَأتَمَْمْ د ْ ينكَُد ْرد  رلكَُد ررأَكْْلَْ د َ ر    ن  ثٍُْرفإَ  تجََان فٍرس   رمد ةٍرغيَْرَ َُُ يمرٌصُ ح  ََ ر ٌَ {. غفَدو

که به غیر نام خدا ذبح شخخوند، حیوانات ترجمه: »گوشخخت مردار، خون، گوشخخت خوو، حیواناتی

شخدن بمیرند، و آنهای که به ضخر  شخاخ  وبه زجر کشخته شخده، و آنها که از اثر پرت  خفه شخده،

 وانحی  آن بخه  بموقع) مگرآنکخه–حیوان دیگری مرده بخاشخخخنخد، و بخاقیمخانخده صخخخیخد حیوان درنخده  

و حیوناتی که روی بتها )یا در برابر آنها( ذبح می شخوند، همه برشخما    -رببریدسخ  را آن(  برسخید،و

حرام شخده اسخت؛ و)همچنین( قسخمت کردن حیوان به وسخیله چوبه های تیر مخصخوص بخت  

امروز کافران از زوال دین شخما، مأیوس شخدند؛ بنابر   -آزمائی؛ تمام این اعمال، فسخق و گناه اسخت

از آنها نترسخخید  و از مخالت من بترسخخید  امروز، دین شخخمارا کامل کردم؛ و نعمت خودرا  این،

اما آنهائی که در حال    -برشخخما تمام نمودم؛ و اسخخلام را به عنوان آیین )جاودان( شخخما پذیرفتم

گرسخنگی، دسختشخان به غذای دیگر نرسخد، ومتمایل به گناه نباشند، )مانعی ندارد که از گوشتهای  

در این آیه مبارکه قسخخمی که دیده شخخد    ه بخورند؛( خداوند، آمرزنده و مهربان اسخخت.«.ممنوع

گوشخت های حیوانات متذکره به گونه صریح ممنوع اعلان شده، اما برای حف  جان وجلو گیری 

 ضرورت مباح گردانیده شده است.  از اتلاف آن خوردن آن در وقت ضرورت و به اندازۀ

دیده شخد که با در نظرداشخت وضخعیت خاص و مسختثنی در حالات ضخرورت برای رسخیدن    بنا ً

توان از آن اسختفاده کرد به سخلامتی که دیگر چارۀ جز به انتقال عضخو حیوان تداوی نداشخت می
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برای رسخیدن به سخلامتی بدن نیز در عصخر   که تفرعات موضخوع در جای مناسخبی خواهد آمد.  

باشخخد که امروزه از در حوزه علوم طبی برداشخخت و پیوند عضخخو می یکی از مسخخائل نوینکنونی  

رود. س الات بی شماری در زمینه پیوند  های رایز در تداوی بسیاری از مریضی به شمار میروش

تواننخد دربخاره آنهخا سخخخکوت اختیخار کننخد؛ چرا کخه فقخه بخایخد  عضخخخو مطرح اسخخخت کخه فقهخا  نمی

وند اعضا  باشد؛ بنابراین ضروری است احکام این مسائل  پاسخگوی شماری از احکام مرتب  با پی

اسخخاس تحقیقات انجام شخخده تخمین از متون فقهی اسخختخران گردد و به جامعه ارائه شخخود. به

ترین مشکل در اجرای پیوند عضو کمبود اعضای کافی برای پیوند باشد.  گردد که شاید عمدهمی

گردد که بسخیاری از مریضخان در معضخل تبدیل می خورد وبهچشخم میتر بهاین مسخأله وقتی بیش

رفت مریضان نتوانند مدت طولانی در لیست انتظار عضو پیوندی قرار گیرند و ادامه این اثر پیش

 .به از دست دادن جانشان منجر شودوضعیت 

توان به دنبال راه های جایگزین بود و  بنابراین ممکن اسخت این سخ ال مطرح شخود که آیا می

های جدید علوم ثال عضخخو حیوان را به بدن انسخخان پیوند زد؟ تحقیق هذا به دنبال یافتهبرای م

که در صخورت پاسخخ مثبت علوم طبی به این مسخأله، آیا ادله شخرعی  طبی در این مورد بوده و این

البته نا    نیز جواز دارد؟ دین مبین اسخلامنیز با این دیدگاه موافق اسخت و انجام این عمل از منظر

تخه نمخانخد در این مورد آیخات و احخادیخ  متعخدیخدی وجود داردکخه بخه حخالات مشخخخابخه روشخخخنی  گف

اندازد و حتی قواعد فقهی چون )الضخرورات تبیح المحظورات( نیز به چنین موضخوعات اشخاره  می

نموده دروازه های بیرون رفتی نشخخان داده اسخخت. همچنان هرچند محدود هم باشخخد بعضخخی  

نگاشته شده است. به گونۀ مثال: صدیقه حاتمی و راضیه امینی که تحت   مقالات نیز در این باره

عنوان پیوند عضخو حیوان به انسخان از منظر فقه و حقوق پزشخکی نوشخته اند، اما این مقاله کاملا  

از منظر فقه جعفری موضخوع را به بررسخی گرفته اسخت. اما ما در این مقاله خویش در روشخنای 

خواهیم گرفت و به سخخوالات مطروحه از دید علمای اهل سخخنت    نظریات اهل سخخنت به بررسخخی

روش  از  اطلاعخخات  آوری  برای جمع  تحقیق  این  در  همچنخخان  کرد.  خواهیم  دریخخافخخت  جوا  

 خانۀ استفاده گردیده است.کتا 

 مفهوم پیوند عضو   :الف 

اسخخت )فیروز پیوند یا به عبارتی »زرع« در لنت به معنای روییدن گیاه رویانیدن و افکندن دانه 

عضخخخو« نیز به معنخای هر گوشخخخت برآمده بر اسخخختخوان و به تعبیری » .(4  ، ص.1998  آبادی،

به نظر    .(Peki, 1991, p. 61)باشخد که گوشخت بر آن فراهم شخده اسخت.  هراسختخوانی از بدن می

باشخخد که  رسخخد منظور از »عضخخو« همان»جز « اسخخت؛ ولی نه هر جزئی بلکه مراد جزئی میمی

 .ستقلی داردوظیفه م
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پیوند عضخو در اصخطلاح عبارت اسخت از برداشختن عضخو معیو  یا ناکارآمد از بدن و جایگزین  

تواند از اعضخای مصخنوعی و همانند  کردن آن با عضخوی دیگر از بدن این عضخو جایگزین شخده می

پیوند عضخو، مختص اعضخای    که  شخایان ذکر اسخت  .(Peki. 1991. p. 63)  سخازی شخده نیز باشخد

چنین در عرف طبی اعمالی از شخود؛ همجامد بدن اسخت و شخامل تزریق خون پلاسخما و غیره نمی

 .شوندهای ترمیمی و پلاستیک پیوند عضو محسو  نمیقبیل جراحی

 منابع تأمین پیوند اعضا     : 

پیوند عضخو    خارن نیسخت:ن به انسخان از سخه فرض برداشخت عضخو و پیوند آ   بر اسخاس یک اسختقرا

 .پیوند عضو از حیوان به انسانو  پیوند عضو از انسانی به انسانی دیگر، مصنوعی

 پیوند عضو مصنوعی .1

جبران ناپذیر عضخو طبیعی اسختفاده از اعضخای مصخنوعی اسخت. این اعضخا  دو   های روشیکی از 

 .شده در بدن ثابت و جاسازی  -  .متحرو و قابل جداسازی از بدن -نوع هستند: الف

برای جخایگزینی   میخخانیکیمثخال امروزه از پروتزهخای قلخب مصخخخنوعی یخا اجزای    گونخهبخه

شخخود  اسخختفاده می  مریضخخاندرون قلب و لنزهای مصخخنوعی برای جاسخخازی در چشخخم   منفذهای 

(Peki, 1991, p. 72).  نظر تمامی مذاهب اسلامی  گفتنی است استفاده از این ابزار مصنوعی از م

به جز مصخخنوعاتی از جنس طلا برای مردان با توجه به این   .(Peki, 1991, p. 80) اسخختجایز  

 (.156. ، ص1372 شیرازی،)مکارم  موضوع که در شرع استفاده از طلا برایشان حرام است

 پیوند عضو از انسان به انسان .2

پیوندی یا از بدن انسخان زنده  ؛ به این دلیل که عضخو  گرددمیاین پیوند خود به چند نوع تقسخیم  

 .شودیا از انسان مرده برداشته می

در این نوع، عضخو پیوندی یا به صخاحب عضخو یا به انسخان   : برداشخت عضخو از بدن انسخان زنده   . 1.1

شخود. در صورت اول این پیوند یا بنا به ضرورت و معالجه اعضای آسیب دیده دیگر پیوند زده می

و پیوندی عضوی است که مستوجب حد یا قصاص بوده است و فرد با باشخد یا اینکه عضدیگر می

انجام پیوند میخواهد عضخو مقطوع را به جای خود پیوند بزند. همچنین گاهی عضخوی از انسخان 

شخود تا به انسخان زنده دیگری پیوند زده شخود. در این صخورت نیز چند حالت  زنده برداشخته می

ند آن به مسخلمان برداشخت عضخو از مسخلمان و پیوند آن به  وجود دارد برداشخت عضخو از کافر و پیو

 کافر پیوند عضو از مسلمانی به مسلمان دیگر و غیره
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له پیشخین  أمرده در این صخورت نیز حالاتی همچون مسخ  زنده:   برداشخت عضخو از بدن انسخان   . 1.2

مسلمان مطرح است از قبیل پیوند عضو میت مسلمان به مسلمان دیگر پیوند عضو میت کافر به  

طلبد و های گفته شخده مجال و فرصخت دیگری میو غیره، گفتنی اسخت بررسخی هر یک از فرضخیه

 ازهدف این نوشتار خارن است.

 پیوند عضو از حیوان به انسان .3

Xenotransplantation   پیوند عضخو از حیوان به انسخان از مسخائل نوظهور علوم طبی اسخت. در این

عضخخو    کهوقتیکامل جایگزین عضخخو انسخخانی شخخود یا تا   گونهبهند  توانوع پیوند عضخخو حیوان می

قت به کار گرفته شخخود. در قسخخمت بعد به بررسخخی   م  به طورانسخخانی برای پیوند فراهم گردد 

 .باشدمی هذاتفصیلی این قسم از پیوند خواهیم پرداخت که موضوع تحقیق 

 پیوند عضو حیوان به انسان از منظر علوم طبی ن:

عنوان منبع  رفت علم ایمونولوژی این فرضخخیه قوت گرفت که شخخاید بتوان از حیوانات بهبا پیش

یونانی دارد و به    ۀریشخ xenotransplantation ضخو اسختفاده کرد اصخطلاحهمیشخگی برای تأمین ع

 شود.از گونه ای به گونه دیگر اطلاق می حجراتو  انسانانتقال عضو 

اسختفاده از جمجمه سخن  برای ترمیم اسختخوان آسخیب دیده جمجمه یک، مریض استفاده از 

  مریضکلیه شخخخاممانزه به یک  کلیه خرگوش برای یک کودو مبتلا به نارسخخخایی کلیوی پیوند  

و غیره نمونه هایی از پیوند عضخخو حیوان به  مریض پانکرانس خوو توسخخ  یک   حجرهدریافت 

 .(Peki, 1991, p. 223) روندانسان به شمار می

 حجره های های سخخطحی  نج  انتی  ها و شخخباهتبا توجه به تکثیر سخخریع و فراوانی خوو

رسخخد این حیوان بهترین گزینه برای پیوند عضخخو باشخخد. تحقیقات  خوو و انسخخان به نظر می

دهد که قلب خوو بهترین جایگزین برای قلب انسخان اسخت؛ زیرا دریچه دانشخمندان نشخان می

به اسختفاده از  داکتران  قلب خوو شخباهت زیادی به دریچه قلب انسخان دارد. به تازگی نیز توجه

 .)178ص.  ،1379حیدری،  (برای پیوند به انسان جلب شده است. کبد این حیوان

 انتقال عضو حیوان به انسان توجیه. 1

 توان چنین برشمرد:یوان به انسان باشد، میحکننده انتقال عضو تواند توجیهدلایلی که می

 . محدود بودن اعضای انسانی قابل پیوند ✓

  .های جبران ناپذیر آنبرای دریافت عضوانسانی و آسیب مریضانانتظار طولانی مدت  ✓

 .محدود نبودن اعضای حیوانات ✓
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 .مورد نیاز حجره های امکان دستکاری ژنتیکی حیوانات برای ساخت  ✓

 ).با توجه به نیاز شدید برخی از بیماران)جلوگیری از قاچاق عضو و سو  استفاده مالی  ✓

  طبی هایپیوند عضو حیوان به انسان و چالش. 2

کمترین ایراد به عمل پیوند عضخو حیوان به انسخان وارد اسخت به این دلیل که در این نوع منبع  

تأمین عضخو انسخان زنده نیسخت که مانعی به نام اضخرار به جسخم مطرح باشخد و همچنین منبع آن 

برداری از اعضخای وی موجب هتک حرمت میت شخود اما ممکن  باشخد که بهرهانسخان مرده نمی

 :ر انجام چنین پیوندی اشکالاتی به شرح ذیل گرفته شوداست ب

سخازگار نبودن نسخوجی عضخو پیوندی یکی ازچالشخهای موجود پس زدن سخریع عضخو یا همان .  2.1

باشخد که در فرض مسخأله سخرعت و حیوان با انسخان می  هاجندر   پرانیدن به دلیل تفاوتپدیده  

 .شودنمذیرفتن عضو حیوان میتری داشته است و باع  شدت بیش

گانیسخخم ها مانند بسخخیاری از ار از حیوان به انسخخان احتمال انتقال میکرومریضخخی  . انتقال  2.2

در   مریضخیهای حیوانی پس از پیوند عضخو وجود دارد. بسخیاری از این عوامل باع  ایجاد  ویروس

هایی  احتمال دارد که ویروسهسخختند. همچنین  سخخاری  هاشخخوند؛ اما برای انسخخانحیوانات نمی

ناشخناخته در بدن حیوانات وجود داشخته باشخند؛ ولی انسخان از ماهیت و آثار آنها آگاهی و دانشخی 

 (.Peki, 2003, p. 70) نداشته باشد

ای همراه است؛  های منتقل شده: پیوند عضو حیوان به انسان با ترس فزایندهتسری ویروس.  2.3

انتقال یابد، سمس از او به دیگران سرایت   مریضکه ویروس موجود در بدن حیوان به  ترس از آن

 .کند و باع  بروز امراض فراگیرشود

 پیوند عضو حیوان به انسانهای چالش لح. اقدامات انجام شده برای 3

هخای طبی برای مقخابلخه بخا این مشخخخکلات بخه برطرف کردن این موانع متمرکز  مطخالعخات و آزمخایش

 :اقدامات انجام شده عبارت است از. استشده 

به نام »سخیلکوسخمورین«، مشخکل برانیدن عضخو تا حدی رفع شخده هرچند    دواهای با سخاخت  .  3.1

 .آن بسیار بالاست هزینه استفاده از

زمینه پیوند عضخو حیوان به انسخان امیدوار کننده بوده و تا حد هایی که در یکی از تکنیک  .3.2

ها خوو  انجنیری جنتیکها درباره آن را کاهش داده اسخخخت. توسخخخعه  زیادی خطرات و نگرانی

خوو وارد شخود و به دنبال آن جن انسخانی در های جنباشخد. در این روش سخعی شخده اسخت می

 حجره های  کار به این شخخخکل اسخخخت کهه  نتیجمسخخخأله پس زدن بافت پیوندی برطرف گردد. 
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شخود  گردد و موجودی هیبریدی به نام شخیمر ایجاد میبنیادی انسخان به جنین خوو تزریق می

شخروع به سخاخت  حجره ها بنیادی این   حجره های که تلفیقی از انسخان و حیوان اسخت. با افزودن  

پیوند عضخو در انسخان   تواند برای عملکنند که در نهایت این عضخو جدید میعضخوی خاص می

خواهند با این روش به هدف خود که ایجاد قلب کبد یا سخخایر  اسخختفاده شخخود. دانشخخمندان می

 .(Peki, 2003, p. 93) ها برای پیوند به انسان است، دست یابنداندام

توان امیدوار بود. که دیگر مشخکلات احتمالی موجود در  هایی میبا به کارگیری چنین روش

رفت روز افزون علوم طبی بر طرف گردد و به مرور عضخو حیوان به انسخان نیز به مدد پیشپیوند  

 .زمان تمامی موانع برداشته شود

 اعتقادی از منظر یوان به انسانحعضو پیوند  د:

گردد موضخوع عقیدۀ  که از لحاظ عقیدتی بیشختر سخبب اختلاف در مورد پیوند اعضخا  میموضخوعی

باشخد. در یت اخروی این اعضخا  و شخهادت آن در روز قیامت می)مسخئول جسخمانی اسخت،   حشخر

شخخوند  ها برای حسخخا  دهی یکجا جمع میبین علما  در مورد حشخخر که در روز قیامت انسخخان

اختلافی وجود ندارد. اما چگونگی این موضخخخوع بین علما  اختلاف نظر وجود دارد. نظریات یک 

گیرد یک موضخخوع  در روز قیامت روحا و جسخخما مورد محاسخخبه قرار می که انسخخانطرف اما این

ر)ر}فرماید:  جلاله در این مورد چنین میقبول شخده اسخت و خداوند جل ظَامَهد مَعَرع  ْ َْ رأبَ نْر اند َسَُْ ر سْ  بد سَُ (رر3أيََُْ

يَربنَاَنهَدر وِّ دسَُ َ ينَرعلَََرأنَْرَ هایش را کند که ما هر گز اسختخوانگمان می(. »آیا انسخان 4-3. )قیامه،  {بلَََرقاَد 

کخه قخادریم سخخخر هخایش را جمع خواهیم کرد(. در حخالیجمع نخواهیم کرد؟ آری؛ )اسخخختخوان

«. به این موضخوع اشاره و جلب توجه نموده است. هرچند کم هم باشد انگشختانش را مرتب کنیم.

 ,Ekşi, 2014) ی ایجاد نمایدایمان به آخرت سخبب شخده تا در مورد موضخوع پیوند اعضخا  تردید

p. 394.) 

 پیوند عضو حیوان به انسان از منظر فقهی هخ:

که پیوند اعضخا  انسخان به انسخان قابل تطبیق اسخت پیوند اعضخا  حیوان نیز به انسخان برای این 

بین علما  اسخلام نیز از منظر عقیدتی، فقهی و اخلاقی یک  این موضخوع در  باشخد. بنا ًمی  ممکن

موضخوع اختلافی اسخت. پیوند اعضخای حیواناتی که خوردن گوشخت آن برای انسخان جایز اسخت در 

 .(Kara, 2014, p. 107) پیوند اعضا  چنین حیوان به انسان نیز اشکالی ندارد

از منظر دین مبین اسخخلام، موضخخوع انتقال ویا پیوند اعضخخای حیوان به انسخخان، هم از لحاظ 

اخلاقی و هم از لحاظ فقهی تحت بررسخی قرار گرفته شخده اسخت. تداوی شخدن با مواد حرام و 

. سخورۀ  119. سخورۀ مائده و 3. سخورۀ بقره،  173نجس از فقها  متقدم که مسختقیما در آیه های 
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ر قاعدۀ ضخرورت بررسخی نشخده، بین خورد و نوش مواد نجس و پیوند آن فرق قایل انعام، در محو

طور مثال: علی الرغم حرمت گوشت خوو، به خوردن آن در حالات اضطرار اجازه داده شدند. به

شخده اسخت، پیوند اعضخای این حیوان و حیوانات مشخابه آن به انسخان در بین فقها  اختلافی اسخت.  

پیوندش    اش و اعضخخای انسخخان برای کرامتش بهی خوو بخاطر خباثتدر مذهب احناف اعضخخا

در   .(İNCE, 2007, p. 35)  باشخخدعضخخای مابقی حیوانات جایز میاجازه داده نشخخده اما پیوند ا

مذهب شخافعی پیوند اعضخای تمامی حیونات به انسخان، در حالت ضرورت برای تداوی انسان جواز 

های قدیم علم  دم در این مورد این اسخت که در زمانداده شخده اسخت. سخبب اختلاف علما  متق

رفتی نداشخخت و بنا  اکثریت چنین عملیه ها نیز یا طبابت به اندازه عصخخر حاضخخر چندان پیش

باشخخد. اما در عصخخر حاضخخر با در نظر داشخخت  نتیجه و یا هم با خطرات بزرگی مواجه بود میبی

  در این عرصخه به جواز پیوند اعضخای هردسخت آمده های بهتطورات در عرصخه طبابت و م فقیت

 .(İNCE, 2007, p. 34) نوع حیوانات به انسان در حالات ضرورت فتوا داده شده است

که در این مورد فقها  اتفاق نظر ندارند، با آن هم با گذاشخخته شخخدن بعضخخی  در پهلوی این

 باشد:اساسات ونظریات این امر جایز می

اسخلام در این مورد، گرچند حرمت یک چیز ثابت هم باشخد    اصخول اسخاسخی در  : ضخرورت تداوی   .1

  ،1ن  ،تاجصخاص، بی)  جانی، مریضخی مهلک و تلف عضخودر حالت ضخرورت؛ موجودیت خطرات  

بر مبنای    .(154  ، ص.1ن ،تاجواز داده شخده اسخت )جصخاص، بیبه اسختفاده آن اشخیا   ،(158ص.  

به نظر می رسخد مفاد دلایل لفظی و ادله اجتهادی بر لزوم ]الضخرورات تبیح المحظورات[    قاعدۀ

نوین در پیوند اعضخخخا از جمله پیوند    های روشحف  جان آدمی و در نتیجه امکان اسخخختفاده از  

عضخو حیوان به انسخان اقتضخا می کند؛ چرا که اطلاقات و عمومات ادله بر اهمیت و ارزش حف   

باشد که در ت دارند. دلیل این مطلب علاوه بر حکم عقل و ادله عام و خاصی میجان آدمی دلال

»هرکس انسخانی را   فرماید:جلاله نیز چنین میدر این مورد خداوند جلاین باره نقل شخده اسخت. 

(. در 32ئده، )الما ی همه مردم را زنده کرده اسخخت«از مرگ رهائی بخشخخد، چنان اسخخت که گوی

نفس، نجات دادن وی از غرق، یا از آتش سخخوزی، از زیر آوار و یا از ورطه حقیقت زنده داشخختن 

که در حالت هلاکت اسخت و تنها راه نجات آن هم عملیه پیوند اعضخا   نابودی اسخت. بنا  کسخانی

باشخد چاره دیگری جز  همین کار نباشخد به اسخاس قاعدۀ »الضخرورات تبیح المحظورات«. یعنی  

گرداند، چنین عملیه به اولویت جایز خواهد ای ممنوع را مباح میحالات اضخطرار و ضخرورت اشخی

ای پیوند اعضخا  انسخان در محور بود. زیرا علوم طبی معاصخر ثابت سخاخته اسخت که با این عملیه

 یابد. اسبا  از ورطه مرگ نجات می
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همچنان به اسخاس }الاصخل اباحه{ در مشخروعیت نداشختن چنین پیوندی، اصخل اباحه و برائت  

توان به مدلول اصخخل  اقتضخخای جواز چنین عملی را خواهد داشخخت. همچنین در این زمینه می

تواند سخبب جایز شخدن  ضخرورت نیز اسختناد کرده زیرا تردیدی نیسخت که ضخرورت داشختن می

پیوند عضخخو    .(Çalış, 2004, p. 74)  ون آن و در شخخرای  عادی جایز نیسخختکاری شخخود که بد

  ضخرورتی اسخت که با عنایت به کمبود اعضخای پیوندی انجام آن لازم به نظرحیوان به انسخان نیز 

 .می رسد

در نتیجه پیوند عضخخو حیوان به انسخخان در شخخرای  و حالات خاص حرام نیسخخت؛ اگر چه  

باشخد و نیازمند کشختن و ذبح حیوان باشخد؛ زیرا ذبح و کشختن حیوانات در صخورت نیاز جایز می

آنچه را در زمین اسخت برای انسخان و در خدمت وی آفریده اسخت. هنگامی که    جلالهخداوند جل 

ذبح یا کشختن حیوان برای خوردن با برای اسختفاده از پوسخت آن جایز اسخت. اسختفاده از عضخو آن 

ای جز خوردن جایز خواهد بود. اگر تا دیروز اعضای بدن برخی حیوانات استفاده  تداوی نیز برای 

بب حکم به حرمت گوشخت آنها داده شخده اسخت. امروزه موضخوع تبدل  نداشخته و به همین سخ

شخخود نیز متفاوت شخخده اسخخت. بی جهت  واقعی یافته و به تبع حکمی که بر این موضخخوع باز می

برخی   نیسخت که اغلب فقها  معاصخر به جواز اسختفاده از حیوان در امر پیوند اعضخا حکم داده اند 

 .(  (Peki, 1991, p. 90عین را منو  به اضطرارمریض کرده اندنیز جواز استفاده از حیوان نجس ال

حرام  حلال و ،یابد نوعکه به انسخخان انتقال میحیوانی  پیوند عضخخونوع حیوان و شخخرای  آن:  .  2

بودن آن از منظر دین مبین اسخخلام مهم اسخخت. در توضخخیح مطلب باید گفت صخخحت برخی از 

که در نماز شر  است که لباس نمازگزار جمله ایناعمال دینی منو  به وجود شرایطی است؛ از  

از اجزای مردار و حیوان حرام گوشخت نباشخد؛ چراکه وجود این نجاسخت در بدن و لباس انسخان 

ناگفته پیداسخت این اشخکال درباره حیوانات   .(Peki, 1991, p. 92)  موجب بطلان نماز خواهد شخد

 .د شدحلال گوشتی که ذبح شرعی شده باشند. ایجاد نخواه

همچنین بخایخد توجخه داشخخخت کخه از میخان تمخامی حیوانخات تنهخا سخخخنخ  و خوو نجس العین 

باشخند؛ حتی اجزایی که  هسختند. طبق نظر مشخهور فقها  تمامی اعضخای این دو حیوان نجس می

بنابراین اگر عضو    .(152  ، ص.1ن  ،تا، بیفاقد حیات هستند؛ از قبیل: ناخن مو و دندان )جصاص

ضخای حیوان نجس العین باشخد اشخکالی که شخاید مشخاهده شخود این اسخت که پیوند  پیوندی از اع

آن عضخو موجب نجس شخدن بدن و در نتیجه بطلان برخی از اعمال شخرعی مانند نماز می شخود.  

همچنین عضخو جدا شخده از حیوانات حلال گوشختی که ذیح شخرعی نشخده اند میته محسخو  

 نیز تذکر یافت در حالات ضخرورت به این کار نیز  شخود و نجس اسخت. اما قسخمی که در بالا می
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جز از این راه دیگر به این عملیه نیز فتوای کرها جایز بوده و در صخخورت عدم تداوی مرضخخی به

 . (Ekşi, 2014, P. 394) جواز داده شده است

که در اثنای پیوند اعضخا  باید در آن توجه صخورت   اسخاس دیگری   : . اسخاس متضخرر نشخدن انسخان 3

که از این عملیه نباید سخلامتی انسخان آسخیب دید. بعدا از پیوند ویا در آن پیوند  گیرد این اسخت

یا تأثیری نباید متوجه صخحت انسان باشد. زیرا مقصد از این عملیه در اصل حفاظت از  خطری و

در صخورت متوجه شخدن ضخرر به انسخان این مقصخد بر  یا اعضخای انسخان بوده و  تلف شخدن جان و

که یکی از مقاصخخد  چنان حف  جاندسخخت نخواهد آمد. همطرف و هی  مصخخلحتی از این کار به

ی شخرعیت اسخت و در صخورت وارد شخدن خطر به انسخان، خلاف این مقصخد بوده و در اصخلیه

 حقیقت جواز این کار نیز با س الاتی مواجه خواهد شد.

رول اسخخاسخخی را تطور و مطالعات طبی روز تشخخکیل    و در جواز این موضخخوعدر این بح

دهد. فقها  اسخلام، در اثنای بررسخی چنین موضخوعات تطورات طبی و تحقیقات در این عرصخه  می

   . (Çalış, 2004, p. 45) گیردرا در نظر می

 اخلاقی یوان به انسان از منظر  ح و: پیوند عضو  

شخخود؛ بلکه به لحاظ ارزشخخهای تنها در این زمینه ممنوعیتی احسخخاس نمیاز لحاظ اخلاقی نه  

فوق العاده این عمل در راستای حف  حیات آدمی به عنوان اشرف مخلوقات و همچنین  اخلاقی 

راَ ببْرَ}:به اقتضخای اعطای کرامت ذاتی به انسخان در آیه ر ببََِّْ رفِ  ْ لْنَاهُد رآدَاَراَحََْ مْناَربنَِ  ركَر  ُْ رراَبقََ ْ لنْاَهُد  ُُ راَفضَ يِّبَام  نَر بط  رم  ْ قْناَهُد َْ ََ راَ حْر 

يلًار نْرخَلقَْناَرتفَْضُ  م  َ يٍررم   گرامی داشختیم و آنها را در خشخکی و دریا .(. »ما آدمیزادگان را 70)أسخرا ،   {.علَََركَ

را بر  هخای پخاکیزه بخه آنخان روزی دادیم و آنهخا  ( حمخل کردیم و از انواع روزی رومرکخب هخای راه  بر)

انجام چنین پیوندی مطلو  و شخاید   بسخیاری از موجوداتی که خلق کرده ایم برتری بخشخیدیم«.

ت همه دینی نجات یک انسخخان معادل نجا  تعالیمبتوان گفت لازم و ضخخروری اسخخت؛ زیرا طبق 

ارفكََأَن ر} :انسخخخان هاسخخخت. خداوند در آیه ََ يعًامَارأَحْيَار بن اسَرراَمَنْرأَحْيَا »هر کس به یک نفر    .(.32)المائده،   {جََ 

 فرموده است. .«زندگی بخشد گویا به تمام بشریت زندگی بخشیده  است

اسخت که قرار   های حقوقیهای اسخلام به انسخان اعطا نموده، رخصختهمزمان یکی از ارزش

 باشد:ذیل می

 ام شده است.که در حالت عادی برایش حرمباح شدن در حالت شرورت تمام محرماتی ✓

 در حالت مشقت برای انسان اجازه داده شده که واجبات را ترو نماید. ✓
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تواند انسخان با اسختفاده از های نیز برای انسخان داده اسخت که در حالات اضخطرار میصخترخ ✓

 آن در برابر واجبات تصرف داشته باشد.

ضخخرورت اجازه داده   که در حالات عادی برای انسخخان حرام اما برای تداوی به اندازهاعمالی ✓

 .(82-75 ، ص.1983 سیوطی،)شده است 

های مطرح شخخده و با تکیه بر تألیفات فقها  و  تحقیق حاضخخر با توجه به سخخ الات و فرضخخیه

گر نتایز قناعت بخش اسخت. در این دانشخمندان اسخلامی و اسخلام شخناسخان مطرح جهان بیان

بخش با مرور مطالب پیشخین و تحلیل از منابع م ثق، نتایجی به دسخت آمد که پیوند اعضخا  یک 

موضخخوع مهم و اسخخاسخخی و ضخخرورت اجتماعی روز بوده و در صخخورت اجرای این عملیه بر بالای 

 مریضان مبتلا یک راه حل مناسبی است برای دوام سلامتی ایشان. 

 همناقش

کریم، نه در پیوند اعضخای حیوان به انسخان، گزینه مناسخبی بوده، نه در قرآن،  که دیده شخدطوری 

 یخه کخدام مخانعی جخدی وجود نخدارد.ای اجرای این عملدیخ  نبوی و نخه هم در کتخب فقهی براحخا

آن برای انجام  تا با اطمئنان قلبی ؛شخودتواند با اندو غور و تفکر بر بالای آن متیقن  انسخان می

 آمده رهائی یابد.اقدام نموده از مشکلات پیش

در این تحقیق تلاش شخده اسخت تا اهمیت، جایگاه و احکام پیوند اعضخای حیوان بر انسخان با 

دلایل قرآنی، احادی  گهربار نبوی صلی الله علیه وسلم، اجتهاد فقها  و نظریات محققین نموده،  

که این عملیه حیاتی انجام شود از سوی دیگر نماید، تا ایندیدگاه علما  را بر این امر مهم جلب 

 سوالات مختلفی ایجاد نگردد.را با آرامش خاطر انجام دهد و در ذهنمخاطبین این آن

 چند اند، هردر حقیقت آثار و کتبی که علمای اسخلام، فقها  و دانشخمندان اسخلامی نگاشخته

گونه احسخن آید و بهدینی و علمی به حسخا  میترین سخرمایه گونۀ متفرق نیز باشخد از بزرگبه

صخدیقه حاتمی و راضخیه امینی  نماید. نتایز حاصخله این تحقیق با تحقیقات  موضخوع را تشخریح می

( که از من   فقه  1396ز منظر فقه و حقوق پزشخکی )تحت عنوان پیوند عضخو حیوان به انسخان ا

با در  هل سخخنت واز نظر ا تحقیقاین  باشخخد؛ چونکه  جعفری نگاشخخته شخخده اسخخت، متفاوت می

  نظرداشت نظریات آنان انجام یافته است.

 

 

 

 



‌279/‌‌اسلام‌‌دگاهیبه‌انسان‌و‌حکم‌آن‌از‌د‌‌وان‌یح‌ي‌اعضا‌وندیپ

 

 نتیجه گیری 

کندکه در موضخوع پیوند اعضخای حیوان به انسخان، وابسخطه به حالات و وضخعیت در اسخلام فرق می

این مورد میزان ضخخرورت، انواع حیوانات، خطرات ناشخخی از این عملیه و تطورات طبی را باید در 

رفت  گرفت. در این موضخوع علما  نیز نظریات مختلف دارند. این نظریات نیز نسخبت به پیشنظر  

نمخایخد.  طبق تحقیق و هخای علوم طبی و تحقیقخات انجخام یخافتخه در این عرصخخخه تفخاوت عرض می

 .به دست خواهد آمد بررسی حاضر نتایز زیر

هایی روبروسخت؛ اما  دشخواری طب، پیوند عضخو حیوان به انسخان، با مشخکلات و  از منظر علوم .1

های اخیر دانشخخمندان توانسخخته اسخخت تا حدودی این مشخخکلات را رفع کند.  مطالعات و آزمایش

توان امیدوار بود که دیگر مشکلات احتمالی موجود نیز به مدد پیشرفت روزافزون علوم طبی  می

 .برطرف گردد و به مرور زمان تمامی موانع موجود برداشته شود

رسخخد. مدلول قاعده  حیوان به انسخخان از نظر فقهی نیز فاقد اشخخکال به نظر می عضخخوپیوند   .2

اضخطرار و مرتب  بودن بسخیاری از مصخادیق پیوند با اعضخای درونی بدن انسخان اقتضخای صخحت و 

مشخروعیت چنین امری را دارد. از بَعد فقهی نیز، اگرچه نص صخریحی در جواز داشختن یا نداشختن  

انسخخان به وجود ندارد؛ اما اجتهاد اسخخاسخخات مجتهدین کرام که با در نظر    پیوند عضخخو حیوان به

که تداوی الله علیه و سخلم به میان گذاشختند و حفاظت جانکریم وسخنت نبوی صخلیداشخت قرآن

دهنده آنسخت، به مقصخد تداوی بدون پیوند اعضخا  غیر ممکن باشخد به  هم جز  آن را تشخکیل می

   خاص که در بالا اشاره گردید اجازه داده خواهد شد.این عمل با در نظر داشت نقا

به انسخان از منظر اخلاقی نیز اشخکالی ندارد و مطلو  و رایز است؛ زیرا که  پیوند عضخو حیوان  .3

 .شوداین عمل، برای صیانت از کرامت ذاتی انسان و حف  جان آن انجام می

یقات گسخترده تری انجام شخود و  تحق  ،شخود تا برای بررسخی عمیق تر این موضخوعپیشخنهاد می

ظهور را به    المللی نیز با همین عنوان بررسخی همه جانبه این پدیده نوهمایشخی کشخوری یا بین

 .عهده گیرد
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